
 
 
 
 
 
 
 
 

104پياپي،1401تابستاندوم،شمارة،وهفتمسلامي/ سال بيستاحكومت 
22ISLAMIC GOVERNMENT 104 / Vol.27, No.2, Summer20

 

  
  

  

  گام دوم انقلاب  هيانيب شناختيارزش يمبان
  مياز منظر قرآن كر

*االله شهرياريروح 9/12/1400تأييد: 10/9/1400دريافت: 

**ابراهيم نوري

    چكيده
 گام دوم انقـلاب، بـا   هيانيرجوع به ب قيو از طر يو اكتشاف يليپژوهش حاضر با روش تحل

 نيچه در ااست. آن رفتهيصورت پذ ميقرآن كر آن از منظر شناختيارزش يمبان يهدف بررس
 يقرآن يگاهعناصر خود خاست گام دوم انقلاب در همه هيانيب دهدينشان م ،تلاش حاصل شد

از  وهسـتند   رناپـذي يسو نسب كيدارد كه از  ديكأت هاييبر ارزش هياني. برددا يارزش يانيو بن
بـر   اسـلامي  انقلاب شرفتيعلاوه توسعه و پهب. باشنديبودن را دارا معنصر مدرج ،گريد يسو
در  يمصـالح معنـو   ،يو معنو يماد هايمبنا استوار شده است كه در هنگام تزاحم ارزش نيا

 ـ يمبنا نيبر ا توانيم هيانيب نيدر ا نيچن. همشوديممقدم   يو فرامل يسطح مل  كـه  يارزش
نكته كـه   نيبر ا ،حال نيدر ع ،افتيدست  ،باشديم رياست و جبرناپذ يارياخت يقيكمال حق

شده اسـت   تيمطرح است، عنا يقيبه مثابه ضرورت تحقق كمال حق يحكومت اسلام ليتشك
اسـت. از   يقيبه سمت كمال حق ليجهت ن ملاز يآوردن بسترهاضرورت، فراهم نيكه لازمه ا

اه مثابه ر به تيبه توجه به عقلان توانيم ،يبررس نيشده در اكشف شناختيارزش يمبان گريد
         .اشاره نمود يارزش اجتماع نتريلاصي مثابه به عدالت بودنمطرح و هاارزش زييتم

  واژگان كليدي
  يمقام معظم رهبرشناختي بيانيه گام دوم، مباني ارزشگام دوم،  هيانيب يمبانبيانيه گام دوم انقلاب، 

                                                                                

: قـم معـارف  اسـلامي دانشـگاه    آموختـه حـوزه علميـه و دانشـجوي دكتـري مدرسـي معـارف        دانش *
Roohollah127@gmail.com  

  enoori@theo.usb.ac.ir: عضو هيأت علمي دانشگاه سيستان و بلوچستان **





38  

ل 
سا

ت
يس

ب
تم

هف
و

/ 
ارة

شم
 

وم
د

/ 
پي

پيا
104

 

 

  مقدمه
سازي ضرورت تمدن ن،بخشي آانقلاب اسلامي و تعالي حركت اصلاح مستمر مسير

ضـرورت دارد   نظـام  هويـت  و اصـول  حفظ راستا اين در و شودمي اسلامي محسوب
هاي رهين ابتناي آموزه ،اي فراتر). حفظ اصول و هويت نظام در مرتبه1390اي، (خامنه

سـازي در همـة مراحـل بـر بسـتري اسـتوار و       آن بر منبعي موثق است تا فرآيند جريان
صـرفاً   نظام در ابعاد و سطوح مختلف، هايفعاليت اگر ،. بدين جهتماندگار نهاده شود

 و مقـام  تشـنه  هرگـز  كـه  بود سرابي خواهد همانند ،قراردادي اخذ شده باشد روابط از
تنظيم مبـاني،   به همين جهت است كه تشريع و .كرد نخواهد سيراب را كمال به نيازمند

و  بـوده  آسـماني  وحـي  اسـتناد  به تنها الهي نظام و اسلامي حكومت در قواعد و روابط
). اين مهم در انقلاب اسـلامي  8، ص1396گيرد(جوادي آملي، مدد مي منبع آن از صرفاً

گيري و نيز در طـول چهـل   اي كه انقلاب از ابتداي شكلبه گونه ؛نيز وجود داشته است
ي مبنـا  سال گذشته در ابعاد مختلف فرهنگـي، اجتمـاعي، سياسـي، ملـي و فراملـي بـر      

 ،كه بيان شـد ها چنانهاي الهي و ديني استوار بوده است. در ادامه نيز ابتناي بر آنارزش
آرمـان بـزرگش كـه ايجـاد      تر و تحقق اهداف آن خصوصـاً جهت رشد و بالندگي بيش

اي، اسـت(خامنه  تمدن نوين اسلامي و آمادگي بـراي طلـوع خورشـيد ولايـت عظمـي     
كه در اين خصوص بـه مثابـه راهبـرد اسـتمرار      يكي از اسنادي )، ضرورت دارد.1397

» بيانيـه گـام دوم انقـلاب   «حركت نظام اسلامي توسط رهبري شايسته ارائه شده است، 
ن بيانيـه واكـاوي آن ضـرورت دارد،    چـه در اي ـ آن ،چـه ارائـه شـد   است. با توجه به آن

نـي و بـر   هاي ارزشي آن است، تا روشـن گـردد مبت  جويي ملاك و معيار بايد و نبايدپي
هـا و  هاي شخصي نظم يافتـه اسـت يـا مبتنـي بـر واقعيـت      مدار ذوق، سليقه و معرفت

هاي اصيلِ متخذ از مباني قرآني است. بدين جهت پژوهش فـرآروي بيانيـه گـام    ارزش
شناختي آن از منظر قرآن كـريم مـورد تحليـل    دوم انقلاب را با هدف تبيين مباني ارزش

شـناختي بيانيـه   ال اصلي كه مبـاني ارزش ؤاين س ،ن بررسيقرار داده است تا در پرتو اي
  پاسخ داده شود.  ،گام دوم انقلاب از منظر قرآن كريم كدام است
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  ضرورت و اهميت پژوهش

سـازي آن آمـد، از   چه در خصوص ضرورت موجهاهميت پژوهش حاضر علاوه بر آن
بيانيه بر اساس قرآن كريم، شناختي هاي ديگري نيز قابل ارائه است. ترسيم مباني ارزشجنبه

كند. اين قوت در يقين، قوت در مسير را به همـراه خواهـد   يقين به صحت آن را افزون مي
، 1376ليثـي واسـطي،   (»كن موقناً تكن قويا«فرموده است:  7منينؤكه اميرالمچنان ؛داشت
 ،در اين صورت .؛ اهل يقين باش تا قوي باشي)600، ص4، ج1366و خوانساري،  392ص

كـه  پذيرد. نكته حـائز دقـت ديگـر آن   تر صورت ميحركت در مسير آن استوارتر و آگاهانه
شـناختي  ها و تجويزات اين بيانيه در گرو ابتناي آن بر مباني ارزشتضمين ماندگاري توصيه

هايي جاودانه هستند كه از پشتوانه واقعي برخوردار باشند و چرا كه تنها ارزش ؛قرآني است
به اين معنا كه ابتنـاي بـر    ؛ها از پشتوانه واقعي استهاي قرآني برخورداري آنزشامتياز ار

، 1392فطرت الهي انسان دارند و چون فطرت انسان ماندگار و جاودانه است(جوادي آملي، 
هـاي  هاي متخذ از آن نيز جاودانه و ماندگار است. در نتيجـه وقتـي ارزش  ارزش ،)190ص

هـا تضـمين   ضرورتاً بقاي آن ،گاه و هويتي قرآني داشته باشندستبيانيه گام دوم انقلاب خا
  گوي نيازها خواهد بود. شده است و در همه اعصار پاسخ

  پيشينه پژوهش
گـران  بيانيه گام دوم انقلاب از اولين روزهاي صدور، مورد توجه محققان و پژوهش

هـاي  زمينه پـژوهش  اي كه داراي پيشينه قابل توجهي است. در همينبه گونه ؛واقع شد
  ذيل قابل ارائه است:

كيد بر بيانيه گـام  أسازي اسلامي با تهاي نظاملفهؤدر پژوهشي، اصول و م زادهموسي
هـايي چـون آزادي،   ارزشدوم انقلاب را مـورد توجـه قـرار داده اسـت و در پرتـو آن      

ها و ملزومات لفهؤسالاري را به عنوان ممردم و عقلانيت معنويت، استكبارستيزي، عدالت،
. در )112- 134، ص95، ش1399زاده، (موسـي نمـوده است  تبيـين  اسلامي سازينظام راه

پنـاه و ميرعلـي بيانيـه گـام دوم انقـلاب را از منظـر جايگـاه        پژوهش ديگـري جعفـري  
 خودسازياند كه خودسازي در تحقق صلح عادلانه مورد توجه قرار داده و تصريح كرده

پنـاه و  (جعفرياسـت  سـازي تمـدن  و پـردازي جامعـه  بـر  مقدم و گام ترينمهم عنوان به
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. در يك پژوهش نيز كه ناظر به مباني بيانيه گـام  )275-296، ص29، ش1399ميرعلي، 
گانه هاي هفتلفهؤ)، به تبيين م185-204، ص61، ش1399دوم انقلاب است(رهنمايي، 

شده است. پژوهش مـذكور   ها با مباني فطري و كلامي پرداختهبيانيه از جهت انطباق آن
، بيانيـه را  شناسـي اما از منظـر ارزش  ،بيانيه پرداخته است هرچند به بررسي مباني نظري

  رسالتي كه پژوهش حاضر در پي آن است. ؛كاوي قرار نداده استمورد وا

  روش پژوهش
يعنـي روش   ؛زمـان گيـري از دو روش هـم  و بـا بهـره   كيفي كردروي با حاضر پژوهش
 محتواي مندنظام بررسي به روشي است كه في انجام شده است. تحليل محتواتحليلي و كش

 گرپژوهش كيفي، محتواي تحليل روش در. پردازدمي آن خاص مضامين كشف و متندرون
 و قواعـد  با متن از معنا استخراج صدد در و كرده آغاز را كار ،اصول از ايمجموعه با اغلب
شوند تا با محيط خود به تعامل يادگيرندگان تشويق ميدر روش اكتشافي . است ويژه اصول

الات يا ؤكردن با سكاري اشيا، دست و پنجه نرمگري و دستيعني در آن به كاوش ؛بپردازند
مـراد از مطالعـه    ).همانانجام آزمايش اقدام كنند و در نتيجه به فهم يـك موضـوع برسـند(   

له مورد بحـث  أآوري آيات مربوط به مسيي و جمعابررسي قرآن كريم براي شناس ،اكتشافي
لازم بــه ذكــر اســت كــه تحليــل و اكتشــاف   ).31- 46ص، 197ش، 1393اســت(كريمي، 

  بلكه استقراي به قدر وسع نگارنده است. ،گرفته در اين پژوهش حصري نيستصورت

  مفاهيم پژوهش
نظر به ضرورت ايضاح مفهومي مفاهيم پژوهش، جهت پرهيز از سوء برداشت و يـا  

د به بحث والطه و نيز براي ايجاد تفاهم معنايي از واژگان كليدي پژوهش، پيش از ورمغ
  شود.اصلي، به تعريف و تبيين مفاهيم اصلي پژوهش پرداخته مي

  مباني
هـا متكـي اسـت. منظـور از مبـاني در      آن هايي است كه هر شاخه علمي برفرضمباني پيش

يـن    هاي ديگر وام گرفته مياز دانش اند ياهاي خبري كه يا بديهيجا گزارهاين شـوند و بـراي تعي
هـا در سـاحات مختلـف اجتمـاعي،     ها، مراحل، عوامـل، موانـع و روش  اهداف، اصول، ساحت
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). مباني به چند 65ص ،1391، يوسفيان مصباح و ؛آيند است(فتحعليفرهنگي، سياسي به كار مي

شـناختي(رهنمايي،  شناختي و معرفـت سانشناختي، انهستي شوند از جمله مبانيدسته تقسيم مي
نـج دسـته معرفـت    69، ص1388 تـي  ). در يك تقسيم نيز بـه پ نـاختي، الهيـاتي،   شـناختي، هس ش
  ). 85، ص1391 ،يوسفيان مصباح و ؛شناختي تقسيم شده است(فتحعليشناختي و ارزشانسان

  ارزش
بـاح يـزدي،   ارزش به معناي هر امر مطلوب به كار برده مـي  ) و 45- 52، ص1388شود(مص

ارزش  شـناختي و مانند ارزش اقتصادي، ارزش هنري، ارزش معرفت ؛داراي انواع مختلفي است
 ؛شود. در يـك موضـوع ارزش ذاتـي   اخلاقي. ارزش از يك جهت به ذاتي و غيري تقسيم مي

يعني ارزشـي   ؛يعني ارزشي كه در آن موضوع به چيز ديگري وابسته نيست و ارزش غيري
  ).53، ص1390باشد(مصباح، ع به چيز ديگري وابسته است و تابع آن ميكه در آن موضو

  شناختي  مباني ارزش
باره تعريف ارزش، انواع ارزش، مراتـب   مباحثي در ،شناختيمقصود از مباني ارزش
ارزش، معيار سـنجش ارزش، ثبـات يـا     يبودن ارزش، منشاارزش، واقعي يا غير واقعي
 و 332- 344، ص1394ها است(شريفي، ن ارزش و مانند اينبودتغيير ارزش، مطلق يا نسبي

هايي كـه  ). بديهي است آن دسته از بررسي191ص ،1391، يوسفيان مصباح و ؛فتحعلي
له ارزش بوده و در أناظر به مس ،گفته برآيددر صدد تبيين و تعيين هر يك از موارد پيش

  شود.بندي ميشناختي دستهحوزه مباحث ارزش

  ژوهشهاي پيافته
جويي ملاك و معيار بايد و نبايدهاي ارزشي بيانيه گام دوم انقلاب، ابتناي كامـل  پي

هاي اصيل متخذ از مبـاني  ها و ارزششده در بيانيه بر واقعيتهاي مطرحو دقيق ديدگاه
  شود.ها پرداخته ميجا به تبيين آندهد كه در اينقرآني، نشان مي

  ناپذيريشمولي و نسبيجهان
ها است. قرآن كـريم در  بودن آنشمولشناختي در اسلام، جهانمله مباني ارزشاز ج
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 ،كنـد هـا دعـوت مـي   هـايي كـه بـه آن   جاهاي مختلف به اين نكته اشاره دارد كه ارزش
اعتنـاي بـه   شمول است و مرزهاي فرهنگي، جغرافيايي و نژادي را در نورديده و بـي جهان

هـا، دعـوتي   الهي به لحاظ ماهيـت و اصـالت ارزش  در نتيجه دعوت پيامبران  ،ها استآن
 ،بلكه جريان نبـوت   1،است كه مختص طبقه يا گروه خاص يا زمان و مكان خاصي نيست

). 213، ص1390ها نيز واحد است(مصـباح يـزدي،   جريان واحد و اساس دعوت آن
 تهـا لازم دانسـته شـده اس ـ   ها و عدم جـدايي ميـان آن  ايمان به همه آن ،همين جهت به

  فرمايد: ميدر سوره اعراف خداوند متعال  ،). در همين خصوص149- 152و136 ):4((نساء
»         اتاوم ذي لـَه ملـْك السـ ا الَّـ ه إلِـَيكُم جميعـ ولُ اللَّـ قلُْ يا أَيها النَّاس إنِِّي رسـ

  . )158 ):7(اعراف(»والأَْرضِ
  :نيز در سوره مباركه بقره فرموده است

م         كاَنَ« رِينَ ومنـْذرِينَ وأنَـْزلََ معهـ ه النَّبِيـينَ مبشِّـ ثَ اللَّـ النَّاس أمُةً واحدةً فبَعـ
تاَب136 ):2(بقره(»الْك .(  
هـا در نتيجـه مخاطـب    يعني جنس انسـان  ؛است» الناس«مخاطب آيه  ،در اين آيات
  موده است: ها هستند. در آيه ديگري فرهمه انسان ،تعاليم ارزشي انبيا

 جـز  مردم همه براى را تو ما ؛ و)28): 34سبأ((»للنَّاسِ كاَفَّةً إلَِّا أَرسلْناَك وما«
] معرفـت  دم [به اين واقعيتمر تربيش ولى نفرستاديم، دهندهبيم و رسانمژده

  .و آگاهى ندارند
يت ناميـده  دهنده همه بشرپيامبران الهي بيم ،چنين در آيات ديگري از قرآن كريمهم
  :ها داردهاي ارزشي صادرشده از جانب آنها و نبايداند كه نشان از شموليت بايدشده

الَمينَ نـَذيراً   « ؛ )1): 25فرقـان( (»تبَارك الَّذي نزََّلَ الْفُرقْاَنَ علىَ عبده ليكـُونَ للعْـ
حـق از  كه فرقان را [كه قرآن جداكننـده  آن ،هميشه سودمند و با بركت است

  .  دهنده باشدجهانيان بيمبه اش نازل كرد، تا ] به تدريج بر بندهباطل است
دهد عناصر كليدي ارزشي كه در اين بيانيه ارائه شده بررسي بيانيه گام دوم نشان مي

داراي چنين هويتي است؛ يعني مرزهاي جغرافيايي، زماني، فرهنگي و طبقـاتي را   ،است
عبـارت هسـتند از:    ،كيد شده استأها تهايي كه به آنارزشدر نورديده است. از جمله 
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اخلاص، ايثار، توكلّ، ايمـان در خـود و در جامعـه، خيرخـواهي، گذشـت، كمـك بـه        

ت  ،گويي، شجاعت، تواضع، اعتماد به نفسنيازمند، راست عـدالت و مبـارزه بـا     ،معنويـ
الهـي همـه بشـريت را     يكه انبيـا  هستندهايي ). اين عناصر همان1397اي، فساد(خامنه

 و 17 ):10(؛ يــونس159و128 ):7(اعــراف ؛213 ):2(انــد(بقرههــا نمــودهدعــوت بــه آن
به  ؛ها از نظرگاه ديگري نيز قابل تبيين استبودن اين ارزششمول). جهان36 ):16(نحل
چه پذيري مصون هستند. به اين بيان كه آندهد اين عناصر از نسبياي كه نشان ميگونه
بيگانه با فطرت بشر نيسـت و   ،اندگفته براي انسان آوردههاي پيشلفهؤان الهي از مپيامبر

آورد وحي از مجراي وجـود  چه به عنوان رهاي بر او تحميل نشده است و آنهيچ عقيده
بر فطرت انسان جاري شده است، شرح و بسط حقايقي اسـت كـه بـه     :مقدس انبيا

 اي است كـه خداونـد بـر   و امتداد همان رشته طور اجمال در فطرت او نهاده شده است
چـون   ،). بـدين جهـت  41، ص)الـف (1390گردن آدمـي نهـاده اسـت(جوادي آملـي،     

هاي حاضر مطابق با فطرت انسان است و فطرت انسان همان بعد اصيل و هويـت  لفهؤم
) و چـون  69-92، ص44، ش1399نجفـي،   و دهد(شهرياريحقيقي انسان را شكل مي

ناپـذير  ناپـذير و زوال يعني فطرت، نسبي ؛بودن گوهر اصلي آنبر مشتركاين هويت بنا 
  ناپذير خواهند بود. هاي برخواسته از آن نيز نسبيلفهؤاست، عناصر و م

  مدرج بودن 
هـاي دينـي   داشـتن ارزش تدرج ،شناختي مورد اشاره قرآن كريميكي از مباني ارزش

ر كمي و كيفي قابـل تبيـين اسـت. بـه لحـاظ      ها از دو منظداشتن ارزشاست. اين تدرج
هـا نسـبت بـه برخـي ديگـر      داشتن اين است كه ماهيتاً برخي ارزشكمي مراد از تدرج

از ميـان امـوري كـه بـه ارزش غيـري متصـف        ،تري دارند. در اين فـرض ارزش فزون
تـر داشـته   تأثيري فـزون  يعني قرب الهي ؛شوند، هر چيزي كه در نيل به هدف نهاييمي
مندتر خواهد بود و هر مقدار كه از تأثير در اين هدف كاسـته شـود، ارزش   ششد، ارزبا

شود. به اين ترتيب، ارزش غيـري داراي شـدت و ضـعف و    غيري نيز دچار كاستي مي
براي مثال، ارزش علوم و معارف ديني كـه بـراي سـعادت ابـدي     است.  مراتب مختلف
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هـا زنـدگي   تأثيرگذاري آن ست كه محدودهاند، بيش از ارزش علوم تجربي اانسان ضروري
هـاي  دنياست؛ گرچه علوم تجربي نيز تا جايي كه با واسطه بـراي رشـد و تعـالي فضـيلت    

مند هستند. اين ارزش ،كنندزمينه بهتري فراهم مي ،تر به خداوندانساني و امكان تقرب بيش
گـذاري صـرفاً از معيـار    شتوان بـراي ارز دهنده آن است كه از ديدگاه اسلام، نميامر نشان

ها بـه پيوسـتگي   گيري ارزشسلب و ايجاب يا صفر و يك استفاده كرد، بلكه بايد در اندازه
 مصـباح و  ؛(فتحعليها به برتري يكي بر ديگـري توجـه داشـت   ارزش ارزش و در مقايسه

 هاي مادي به نوعيكه به ارزش). در قرآن كريم علاوه بر آن198- 199، ص1391، يوسفيان
يبك  تـَنسْ  لا« :ورزيـدن داده نشـده اسـت   كيد شـده و اجـازه رهبانيـت   أت نَ  نصَـ  »الـدنيْا  مـ

هاي معنوي مانند عدالت و نمـاز از جايگـاه ممتـازي برخـوردار     )، ارزش77 ):28((قصص
  ها آمده است: پيشگان مورد محبت خداوند قرار گرفته در مورد آنكه عدالتاند؛ چنانشده

  . داردپيشگان را دوست ميخداوند عدالت؛ »ا إنَِّ اللَّه يحب الْمقسْطينَوأَقسْطوُ«
  چنين به جايگاه والاي نماز اشاره شده و فرموده است: هم

مِ  الْكتاَبِ منَ إلَِيك أوُحي ما اتلُْ« لاَةَ  وأَقـ لاَةَ  إنَِّ الصـ ى  الصـ نِ  تَنهْـ  الْفحَشـَاء  عـ
 را چه؛ آن)45): 29(عنكبوت( »تصَنعَونَ ما يعلَم واللَّه أَكبْرُ اللَّه كْرُولَذ والْمنْكَرِ

 نمـاز  كـه  دار برپـا  را نماز و كن تلاوت شده وحي تو به) آسماني( كتاب از
 خداونـد  و است تربزرگ خدا ياد و داردباز مي گناه و هازشتي از) را انسان(

  دهيد.مي انجام كارهايي چه شما داندمي
به  ؛ها داراي مراتب هستندجهت دوم به لحاظ كيفي است. از جهت كيفي نيز ارزش

اين معنا كه مفاهيمي مشكك هستند و داراي درجات مختلف. در برخي آيات قـرآن، از  
   :بخشيدن تقوا شده استمراتب تقوا سخن گفته شده و توصيه به شدت

»   تُمَـتَطع ـا اسـ ـه مـ ـنَ    «)؛ 16 ):64(نتغــاب(»فـَـاتَّقُوا اللَّـ ـه مـ ـلُ اللَّـ ـا يتَقبَـ إنَِّمـ
  . )27): 5(همائد(»الْمتَّقينَ

  :گويدصاحب تفسير اطيب البيان با درنظرگرفتن مراتب تقوا در آيه اخير، مي
 مرتبه تقوا، تقواي از كفر و ضلالت است كـه مـرادف بـا ايمـان اسـت     اولين

  ). 130، ص1، ج1378(طيب، 
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بلكـه   ،هاي اخلاقي مثبت نيستها منحصر در ارزشارزش تشكيك در مراتب كيفي

مانند كفر، نفاق، عجـب و... نيـز داراي مراتـب اسـت. شـهيد       ؛هاي اخلاقي منفيارزش
بـر ايـن    ،)10 ):2(بقـره (»في قُلوُبهِِم مرَض فزَاَدهم اللَّه«در تفسير آيه  ;مصطفي خميني

كفر مانند ايمان داراي مراتـب مختلـف    هاي منفي نفاق ومطلب تصريح دارند كه ارزش
 :). در روايات رسيده از حضـرات معصـومين  253، ص4، جق1418هستند(خميني، 

التَوكـُلُ  «، هـا اشـاره شـده اسـت. از جملـه از مراتـب توكـل       نيز به مراتب كيفي ارزش
جاتر؛ مراتب تواضع443، صق1404 حراني،(»د(، »جاترد التوَاضُع«)  ،ق1404كلينـي ،

) و مراتـب  444، صق1404حرانـي،  (»العجـب درجـات  « ،)؛ مراتب عجب124، ص2ج
) سخن گفته شده است. شايد با توجـه  60، صق1404اسكافي، (»درجات اليقينِ« ،يقين

هاي ديني تـوان  جويي ارزشبه همين نكته است كه در قرآن كريم خداوند متعال در پي
. بـه نظـر   )7 ):65(طـلاق  و 286 )2(ده اسـت(بقره و ظرفيت افراد را مورد توجه قرار دا

هاي مـورد اشـاره در بيانيـه گـام دوم     بودن ارزششده، مدرجآيد بر طبق تحليل ارائهمي
كاوي متن بيانيـه  اجا به وانقلاب، يك ضرورت است كه بايد به آن پرداخته شود. در اين

  ن با اين مبنا تعيين شود. هاي آشود تا ميزان انطباق ارزشگام دوم انقلاب پرداخته مي
هاي بلند نظام جمهوري اسلامي به ميان آمده در اين بيانيه از يك سو سخن از آرمان

هـايي  هاي ارزشي است. به اين معنا كـه ارزش ) كه ناظر به كميت1397اي، است(خامنه
داراي مراتب كمي اسـت. در فـراز    ،ها استكه نظام جمهوري اسلامي ايران به دنبال آن

  ديگري سخن از دو نوع ظرفيت در نظام جمهوري اسلامي به ميان آمده است: 
ترين ظرفيت اميدبخش كشور، نيروي انساني مستعد و كارآمد با زيربناي مهم

   .(همان)عميق و اصيل ايماني و ديني است
ها به دو قسمت زيربنايي و روبنايي قابل تقسيم است دهد ظرفيتاين فراز نشان مي

انـد. در  هاي طبيعـي اصـالت داده شـده   هاي معنوي نسبت به ظرفيتين ظرفيتچنو هم
هـاي تجـويزي برتـري    بر همه گزاره» اخلاق«و » معنويت«گانه عناصر هاي هفتتوصيه

هـا و  همـه حركـت   دهندهمعنويت و اخلاق، جهتداده شده است و بيان شده است كه 
هـا، محـيط زنـدگي را    عه است؛ بودن آنهاي فردي و اجتماعي و نياز اصلي جامفعاليت
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سازد و نبودن آن حتّي با برخورداري مـادي، جهـنمّ   حتّي با كمبودهاي مادي، بهشت مي
  (همان). آفريندمي

سازي اسلامي نام گرفتـه و  يكي از بالاترين درجات ارزشي در بيانيه فراروي، تمدن
تعـالي   االلهلعـالم بشـريت(عج   نيز بالاتر از آن، ارزشِ ايجاد آمادگي جهت ظهور منجي

چنين در اين بيانيـه از جهـت مصـداقي    ) قرار داده شده است(همان). همالشريففرجه 
  ها عدالت نام گرفته است. يكي از والاترين ارزش

هاي الهي اسـت و در جمهـوري   بعثت هاي اوليه همهعدالت در صدر هدف
  ن). (همااسلامي نيز داراي همان شأن و جايگاه است

  چنين بيان شده است: هم
كه اين ارزش والا بايد نارضايتي اين حقير از كاركرد عدالت در كشور به دليل آن

  نيست(همان). همتا بر تارك نظام جمهوري اسلامي باشد و هنوزگوهر بي
كـه  توان در بيانيـه مشـاهده نمـود. چنـان    ها را ميبه لحاظ كيفي نيز تدرج در ارزش

شدن آحـاد  دهد صرف متصفها مطرح نيست كه نشان ميبودن ارزشسخن از متواطي
رسـاند.  كند و نظـام اسـلامي را بـه هـدف خـود نمـي      جامعه به يك ارزش كفايت نمي

گـر تشـكيك   ها به ميان آمده است كه نشانتر ارزشسخن از رشد هر چه بيش ،بنابراين
  ها است. در اين رابطه آمده است:در ارزش

بركـات   ،تـر رشـد كنـد   دان اخلاقي در جامعه هرچه بـيش شعور معنوي و وج
گمان محتاج جهاد و تلاش است و اين تلاش آورد؛ اين، بيتري به بار ميبيش

  (همان).   ها توفيق چنداني نخواهد يافتو جهاد، بدون همراهي حكومت

  هاانتخاب معقول در هنگام تزاحم ارزش
كننـد و آن  كيد ميأهايي كه بر آن تارزش رهبر انقلاب در بيانيه مورد اشاره از جمله

له اقتصـاد اسـت.   أمس ،دانندچرا كه در تحقق اهداف نظام موثر مي ؛دانندرا با اهميت مي
  فرمايند: ميايشان 

ناپـذيري و نفوذناپـذيري كشـور    قوت و عامل مهم سـلطه  اقتصاد قوي، نقطه
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لطه و دخالـت  سـاز نفـوذ و س ـ  ضعف و زمينـه  است و اقتصاد ضعيف، نقطه

   همان).(گذارددشمنان است. فقر و غنا در ماديات و معنويات بشر، اثر مي
يك نكته كليدي در ايـن   ،با وجود جايگاه و اهميتي كه بر مقوله اقتصاد قائل هستند

  فرمايند: دهند و ميارائه مي
  (همان). اسلامي نيست اقتصاد هدف جامعه

كــه در مقــولات ارزشــي و از حيــث  ايــن نكتــه از آن جهــت حــائز دقــت اســت 
چـه بـه   داراي اصـالت اسـت و آن   ،شودچه به عنوان هدف تعيين ميآن ،شناختيارزش

در هنگـام تـزاحم    ،بنـابراين  .شناختي اعتباري اسـت به لحاظ ارزش ،عنوان هدف نباشد
 ؛تـرجيح داده شـود(فتحعلي   ،تـر اسـت  چه اصيل و يا با اهميتها بايد همواره آنارزش
چنين در خصوص استقلال و آزادي، اين دو را ). هم201، ص1391 ،يوسفيان اح ومصب

  كنند: هاي اسلامي تلقي كرده ، تصريح ميجزو ارزش
ي آزادي ملـّت و حكومـت از تحميـل و زورگـويي     ااسـتقلال ملـّي بـه معن ـ   

گــر جهــان اســت و آزادي اجتمــاعي بــه معنــاي حــقّ  هــاي ســلطهقــدرت
افراد جامعه است و اين هر  انديشيدن براي همه كردن وگيري و عملتصميم

ينـد و  هـا الهي به انسان اند و اين هر دو عطيههاي اسلاميارزش دو از جمله
  د(همان). ها به مردم نيستنهيچ كدام تفضلّ حكومت

 هاي الهينبايد در تقابل با ارزش» آزادي«شود كه ارزشي مانند در ادامه اشاره مي
هايي مانند معنويت و اخـلاق بايـد مقـدم بـر ارزش     اين معنا كه ارزش قرار گيرد. به

    آزادي باشند(همان).
دهـد در  فته اسـت كـه نشـان مـي    گشناختي پيشگر مبناي ارزشاين فرازها حكايت

ها بايد ارزش اصيل بر اعتباري و اهم بر مهـم و معنـوي بـر مـادي     هنگام تزاحم ارزش
ممكن اسـت ميـان كارهـاي    دهد، نشان ميعالم ماده وجود تزاحم در  ترجيح داده شود.

يعني چنين نيست كه همه كارهاي ارزشـمند را بتـوان بـا هـم      .اختياري تزاحم رخ دهد
 نيازهـاي  تأمين گاهي ،). از جمله201ص، 1391، يوسفيان مصباح و ؛(فتحعليانجام داد

 مـردم  نيـروي  مـه ه ايجامعه در اگر. كندمي پيدا تزاحم معنوي مصالح رعايت با مادي
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 و اقتصـادي  بعد در جامعه اين طبعاً شود، مادي هايپيشرفت و اقتصادي كارهاي صرف
 جهـت  ايـن  در مردم، نيروهاي همه زيرا ؛كرد خواهد گيريچشم پيشرفت مادي زندگيِ
 بپـردازد،  معنويـات  بـه  خـود  اوقات از بخشي در جامعه اين اگر حال. است شده بسيج
 جـا اين در و شد خواهد كاسته آن مادي هايپيشرفت از ميزان، نهما به كه است طبيعي
 اينجا آيد. در اينمي وجود به تزاحم جامعه، آن معنويِ و مادي پيشرفت ميان كه است

چـه   جامعـه،  در معنويـات  و ماديـات  ميان تزاحم صورت در كه شودمي مطرح پرسش
 آيـا  و كنـد؟  كمـك  مـا  بـه  عياجتمـا  روابط تنظيم و تزاحم اين رفع در تواندمي چيزي
 يـا  و گذاشـت  كنار را معنوي رشد و داشت مقدم بايد را مادي مصالح از حد ترينعالي
 تنهـا  پرسـش،  نمود؟ اين تأمين نيز را معنوي مصالح تر،كم مادي رشد پذيرش قيمت به
 و تـزاحم  ايـن  نيـز  الملـل بـين  روابط در بلكه شود،نمي محدود جامعه داخليِ روابط به

 و توجهيكم اسلامي، غير جامعه يك با اسلامي جامعه رابطه اگر. شودمي مطرح شپرس
آن  بـا  رابطـه  ايجاد و معنوي رشد ميان جمع و آورد بار به را نسبت به معنويات ضعف
 ايـن  رفـع  در توانـد مـي  چه چيزي كه شودمي مطرح پرسش اين باشد، ممكن نا جامعه
 دادنازدسـت  قيمـت  بـه  را دو آن از يـك  كـدام  بايـد  كـه اين و كننده باشدكمك تزاحم

داشـتن  تقـدم  ،كيـد اسـت  أچـه در انديشـه اسـلامي مـورد ت    آن آورد؟ دست به ديگري،
گــر يــك مبنــاي ماديــات در هنگــام تــزاحم ارزشــي اســت كــه حكايــت بــر معنويــات

 شـد،  پيـدا  معنويـات  و ماديـات  بـين  تزاحمـي  بدين معنا كه اگـر . شناختي استارزش
 بـه  معنويات سايه در او حقيقيِ كمال و انسان انسانيت زيرا بود؛ خواهند ممقد معنويات

 معنويـات . آيد و مسائل مادي از اين حيث غير اصيل و اعتباري خواهنـد بـود  مي دست
 وسيله و معنويات به يابيدست مقدمه مادي، زندگيِ و سازدمي نزديك خدا به را انسان
 فـداي  هـدف،  يـا  اصـل  و نكنـد  نزديك هدف به ار ما وسيله اگر. بود خواهد آن تأمين
 اسـلامي،  بيـنش در  .دهدمي دست از را خود واقعيِ ارزش ايوسيله چنين شود، وسيله
 مصالح به بخشيدنتحقق براي ايوسيله مادي منافع و است آخرت مقدمه مادي، زندگيِ
 كمك به ندبتوا انسان تا است ايوسيله بلكه نيست، هدف مادي، دارايي است و معنوي

 امـور  بايـد  آيـد،  وجـود  به دو اين بين تزاحمي اگر بنابراين،. كند كامل را انسانيتش آن،
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به اين مبناي ارزشـي در   .)47-49، ص3، ج1394داشت(مصباح يزدي،  مقدم را معنوي

  كه در يك آيه فرموده است: چنان ؛برخي آيات قرآن كريم اشاره شده است
»لَ لَنْ وعجي ّالله رِينَلليَ لكْافينَ  عنؤم  خداونـد ؛ )141): 4(نسـاء(  »سـبِيلا  الْمـ

  .است نداده قرار مؤمنان بر تسلطي كافران براي
  چنين فرموده است: هم

»لّهلزَّةُ  و ؤمْنين  و لرسَـوله  و العْـ  و خـدا  آنِ از عـزت ؛ )8): 63(منـافقون(  »للْمـ
   .است مؤمنين و خدا فرستاده

ها سخن از ارتباط بـا كـافران بـه    نظر از آن جهت ناظر به مدعا است كه در آنآيات مورد 
چه جنبه مادي و اقتصادي داشـته باشـد و چـه نـاظر بـه مسـائل        ؛ميان آمده است. اين ارتباط

بايد در جهت يك مبنا و منطبق با آن انجام شود و آن مبنا حفظ هويت و عـزت   ،معنوي باشد
دهد ارتباط مادي يا معنوي با مشـركين اصـالتي نـدارد.    نشان مي ،منين است. از همين رويؤم

هـاي  هاي اصيل، قابـل منـع اسـت و تـرجيح ارزش    بدين جهت در هنگام تزاحم آن با ارزش
 اقتصـادي  رابطه اگر ،من) بر ارتباط با كافران لازم است. بدين جهتؤجا عزت ماصيل(در اين

 ايرابطـه  چنين بايد بيندازد، خطر به را مسلمانان جامعه عظمت و عزت استقلال، اي،جامعه با
 رفـتن ازبـين  و اخـلاق  فسـاد  موجـب  كشـوري  با رابطه برقراركردن اگر ،چنينهم. شود قطع

 و مـادي  فـراوان  مصالح كه هرچند ؛نيست جايز ايرابطه چنين برقراريِ هرگز شود، معنويات
دوم در بيانيه گـام   ،به اين مهم .)50، ص3، ج1394باشد(مصباح يزدي،  داشته دنبال به دنيوي

دولـت جمهـوري   كنند كه مقام معظم رهبري در اين باره تصريح ميانقلاب اشاره شده است. 
هـاي انقلابـي و ملـّي    از ارزش و با دقتّ حفـظ كنـد   با دشمناناسلامي بايد مرزبندي خود را 

دهـد در تـزاحم   مـي كيـد نشـان   أ). اين ت1397اي، خامنه(نشيني نكندخود، يك گام هم عقب
  هاي ديني انقلاب مقدم شوند. بايد ارزش ،الملليهاي مادي بينهاي انقلاب با ارزشارزش

  جويي  بودن كمالاختياري
اين است كه در  ،يكي از نكاتي كه رهبر انقلاب در بيانيه گام دوم بر آن اشاره دارند

مان). ايشـان تصـريح   نبايستي از قـدرت قـاهره اسـتفاده شـود(ه     ،تحقق اهداف انقلاب



50  

ل 
سا

ت
يس

ب
تم

هف
و

/ 
ارة

شم
 

وم
د

/ 
پي

پيا
104

 

 

كنند كه براي تحقق معنويت و اخلاق نبايد حكومت متوسل بـه عنصـر زور و جبـر    مي
نيروي انساني جوانـان   ،كيد دارندأشود(همان). عنصر اصلي كه جهت تحقق اهداف بر آن ت

هـاي نظـامي و امنيتي(همـان). ايـن     من انقلاب است و نه زورمداري حكومت و دستگاهؤم
مسلكي و طالبانيسم در امر حكومت است كه با گر نقد و رد تفكرات داعشانديشه حكايت

شناختي كه له مورد اشاره به عنوان يك مبناي ارزشأتوان به اين مسكاوي مباني قرآني مياو
گر آن است كه تحقق دست يافت. مبنايي كه نشان ،بودن كمال حقيقي استگر اختياريبيان

تواند آن را محقـق  كه فرد با عنصر اراده و اختيار خود مي كمال حقيقي امري اختياري است
   :له اختيار انسان اشاره شده استأكند. در قرآن كريم به كرات به مس

ما راه را به او نشـان   ؛)3): 76(انسان( »هديناه السبيلَ إمِا شاكراً و إمِا كفَوُراً إنَِّا«
نِ «؛ يا ناسـپاس خواه شاكر باشد(و پذيرا گردد)  ؛داديم فإَنَِّمـا يهتـَدي    اهتَـدى  مـ

؛ )15 ):17(اسراء(» لنفَسْه و منْ ضلََّ فإَنَِّما يضلُّ عليَها و لا تزَرِ وازرِةٌ وزِر أخُرْى
هر كس هدايت شود، براى خود(به سود خود) هدايت يافتـه و آن كـس كـه    

را به  ىكس بار گناه ديگرگمراه گردد، به زيان خود گمراه شده است و هيچ 
نْ شـاء فَلْيكْفـُر    «؛ كشددوش نمى ؤمْنْ و مـ  »و قلُِ الحْقُّ منْ ربكُم فَمنْ شاء فَلْيـ

اسـت. پـس هـر    رسيده و بگو: حق از سوى پروردگارتان ؛ )29): 18(كهف(
  انكار كند.  بخواهد  هكس كه بخواهد ايمان بياورد و هر ك

جا ضرورت دارد و آن ايـن اسـت كـه هرچنـد     نكته در اينتذكر يك  ،با اين وجود
سـازي جهـت رشـد    اما اين به معناي عدم ضرورت زمينـه  ،جويي جبرناپذير استكمال

بلكه در منطق دين، حكومت بـه مثابـه ضـرورت     ،معنوي آحاد جامعه نيست ـ  اخلاقي
امعـه  سازي نيل آحـاد ج وظايفي جهت زمينه ،تحقق كمال مطرح شده و به همين جهت

طلبي تدارك ديده شده است. عدم تشكيل حكومت به سمت كمال و زدودن موانع كمال
 رشـد  و تربيـت  چرا كه وقتـى  ؛هاي اخلاقي استاسلامي مانعي در جهت تحقق ارزش

 قـدرت  چـون   گرنـه  و نكنـد  معارضه تربيت آن با جامعه جو كه شودمحقق مي اخلاق
 تربيـت  اين با جامعه غرائز و اخلاق اگر ند،كمى مستهلك خود در را فرد جامعه، نيروى
 قياس قابل كه است ناچيز قدر آن يا و شودنمى واقع مؤثر اصلاً ما تربيت يا كند ضديت
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بينش سياسـي  در  ،از همين روي). 154، ص4، ج1389نيست(طباطبايي،  گيرىاندازه و

ست(مصـباح  مـردان ا ترين وظيفه حكومت و دولـت اسلام، تأمين مصالح معنوي، اصلي
 ـ) و هر گونه تساهل ديني در آن29، ص2، ج1382يزدي،  مين ايـن مصـالح را   أجا كه ت

تهديد و مورد هجمه قرار دهد، بـه معنـاي نقـض غـرض اسـت و بـا فلسـفه تشـكيل         
در بيانيه گام دوم انقلاب مورد توجه جـدي   ،اين مهماست.  سازگار حكومت اسلامي نا

تعـالي معنـوي    سازي معنـوي جهـت رشـد و   زمينه كه بر اهميتقرار گرفته است. چنان
  مردان معرفي نموده است:كيد كرده آن را وظيفه و رسالت دولتأت

خود بايد منش و رفتار اخلاقي و معنوي داشته باشند و ثانيـاً  مردان] [دولت
را براي رواج آن در جامعه فراهم كنند و به نهادهاي اجتماعي در اين  زمينه

هاي ضد معنويت و اخـلاق، بـه   و كمك برسانند؛ با كانونباره ميدان دهند 
ها مردم را با زور و معقول بستيزند و خلاصه اجازه ندهند كه جهنّمي شيوه

   .)1397اي، (خامنهفريب، جهنّمي كنند
اي پيشـرفته و فراگيـر، امكـان بسـيار خطرنـاكي در اختيـار       ابزارهاي رسـانه 

ت و ضـد اخـلا    كانون اكنـون تهـاجم   ق نهـاده اسـت و هـم   هاي ضـد معنويـ
هاي پاك جوانـان و نوجوانـان و حتـّي نونهـالان بـا      روزافزون دشمنان به دل

ول ؤهـاي مس ـ بينـيم. دسـتگاه  گيري از اين ابزارها را به چشم خـود مـي  بهره
حكومتي در اين باره وظايفي سنگين بر عهده دارند كـه بايـد هوشـمندانه و    

ت از اشخاص وليؤي رفع مسااين البتّه به معنولانه صورت گيرد و ؤكاملاً مس
هـا  رو بايـد در ايـن بـاره   پـيش   حكـومتي نيسـت. در دوره   و نهادهاي غيـر 

  (همان).مدت جامعي تنظيم و اجرا شودمدت و ميانهاي كوتاهبرنامه

  عقلانيت به مثابه معيار سنجش ارزش
اخلاق از عقلانيت ياد شـده   در كنار عناصري مثل معنويت و ،در بيانيه گام دوم انقلاب

تر توان مسير اهداف انقلاب را روشناي كه به زعم رهبر انقلاب با كمك آن ميلفهؤاست. م
بـا   حتي در مواجهه ،لفه از چنان جايگاهي برخوردار است كه معتقدندؤاين م ).همانپيمود(
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 ـكانون عـلاوه رشـد و    ههاي ضد معنويت و اخلاق، ستيز معقولانه ضرورت دارد(همان). ب
اين روابط  ،بط خارجيالفه روؤدر متعالي معنوي مبتني بر شعور معنوي شده است(همان). 

دهد عناصر حكمـت  شده است و نشان مي» عزتّ، حكمت، و مصلحت«اصلِ مبتني بر سه 
در فـراز   دهنده آن اسـت(همان). اساس و مبناي روابط خارجي كشور و جهت ،و مصلحت

سنجي مبتني حكمت بر شجاعت مديران، بر هعلاو ،هوري اسلاميمظاهر عزتّ جم ،ديگري
  شده است. نستهدا يچنين در مناسبات مديريتي، خردورزي ضرورشده است(همان). هم

دهـد عقلانيـت بـه مثابـه معيـاري جهـت       اين نوع از توجه به عنصر عقلانيت نشان مي
ه شده است. اين نكتـه در  ها و نيز ارزيابي و تعيين حسن و قبح در نظر گرفتسنجش ارزش
يكـي از مباحـث مـورد    به اين معنـا كـه    ؛شناختي در زمره مباحث مهم استمباحث ارزش

هـايي  سخن از مـلاك  ،ها است. در اين بحثشناختي، توجه به سنجهتوجه در مباني ارزش
يوسـفيان،   مصـباح و  ؛هاي اصيل را شـناخت(فتحعلي توان ارزشها ميوسيله آنهاست كه ب

هاي مختلفي ابراز شـده  ). در اين خصوص سخن بسيار گفته شده و ديدگاه191ص ،1391
به طـوري كـه    ،ييد محققان و انديشمندان مسلمان قرار گرفته استأچه مورد تاما آن ،است

هاي تشخيص ارزش عقل، وحـي و تجربـه   اين است كه از جمله راه ،اندبدان تصريح كرده
  ). 202، ص1391يوسفيان،  مصباح و فتحعلي، و 85- 105، ص1389است(جوادي آملي، 

 تصـديق  را هاآن است، مضر و شر بين ما و نافع و خير بين تميز نيروى عقل
 بـر  را انسـان  واقعـى  جحواي از حاجتى قانون فلان كه كندمى معين و كندمى
  ). 289، ص16، ج1389كند (طباطبايي، نمى احتياج رفع يا و وردآمي

يوسـفيان،   مصـباح و  ؛ان ارزش ذاتـي را تشـخيص داد(فتحعلـي   توبه كمك عقل مي
هاي غيري نيز با كمك عقل قابل تشـخيص  علاوه بسياري از ارزش ه). ب202، ص1391

  است. اين مبنا در قرآن كريم مورد اشاره قرار گرفته است. 
كرده و آن را جزو تفكـر مـذهبي قـرار داده اسـت      قرآن تفكر عقلي را امضا

  ). 100، ص1387(طباطبايي، 
هـاي  در بسياري از آيات قرآن كريم دعوت به تحصيل يقين از طريق تفكـر و كـاوش  

 11 ):16(؛ نحـل 24 ):10(؛ يونس176 ):7(؛ اعراف191 ):3(عمران عقلاني شده است (آل
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گري عقل به مثابه يك مبناي ارزشي مورد هدايت ،). در عرف قرآن كريم42 ):39(زمر و

جايي كه به بندگاني كه با ابزار عقل به سنجش سـره از ناسـره و    تا ؛پذيرش قرار گرفته
   :بشارت داده شده است ،پردازندصادق از كاذب مي

نَه  فَيتَّبعِونَ الْقوَلَ يستَمعونَ عباد الَّذينَ فبَشِّرْ« ك  أحَسـ ذينَ  أوُلَئـ داهم  الَّـ ه  هـ  اللَّـ
كأُولَئو مابِ أوُلُو هْهمـان  ؛بندگان مرا بشارت ده )؛18-17): 39(زمر( »الألَب 
 آنـان  كننـد؛ مـي  پيـروي  هـا آن نيكوترين از و شنوندمي را سخنان كه كساني
  خردمندانند.    هاآن و كرده شانهدايت خدا كه هستند كساني

گري عقل اسـت كـه انسـان راه را بـه سـوي      علامه طباطبايي معتقد است با هدايت
، 1364گيرد(طباطبـايي،  صالح پيدا كرده و آن مسير را پيش مـي  حقايق معارف و اعمال

  :عقل در تشخيص حسن و قبح اخلاقي كارآمد است ،). از همين روي250، ص2ج
شود حق هدايت مي عقل، به يعني صاحبان عقول با ؛»اولئك هم اولوالالباب«

  . )251ص ،17ج، همانو نشانه عقل، وصف اتباع حق است(
تـوان  به اين معنا است كه مي ،ي را به كمك عقل بتوان تشخيص دادوقتي خوبي و بد

ملاك و معياري براي بازشناسي قوانين و مقررات خوب از بد، صفات خـوب از صـفات   
 ـ هـا از پشـتوانه واقعـي    دهـد ارزش عـلاوه نشـان مـي    هبد در اختيار هر انساني قرار داد. ب

و بـدي توسـط عقـل تشـخيص داده     چرا كه وقتي معتقد شويم خـوبي   ؛برخوردار هستند
پيش از آن بايد پذيرفته باشيم خوبي و بدي ذاتي است. چون ابتدا بايـد پـذيرفت    ،شودمي

عقل برسد كـه آيـا امكـان درك و كشـف آن واقعيـت      به واقعيتي در عالم هست تا نوبت 
. ايـن  توان بيان كرد خوبي و بدي ذاتي افعال استوجود دارد يا خير. در نتيجه مي مستقلاً

كه عـلاوه بـر مـوارد    چنان ؛جايگاه به درستي در سراسر بيانيه مورد توجه قرار گرفته است
يـد  ؤهـاي م لفهؤدهد مگفته در خصوص جايگاه عقلانيت، بررسي متن بيانيه نشان ميپيش

سياسـي،   كـلان  نظـام  بـا  هـا نظامخرده سوييعقلانيت در سراسر آن بروز و نمود دارد. هم
 بـر  تأكيـد  علمـي،  ركـود  عدم و علمي رستاخيز سمت به حركت و دانش و علم حاكميت

هـاي  فكـري كـانون   مشروع، لزوم دانايي، توجه به توطئه ثروت كسب به تشويق و اقتصاد
 المللي،بين عزت و استقلال كسب ها، لزوم سلامت افكار عمومي،خارجي، رعايت اولويت
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 اميـد  بـه  جهـادي، اتكـاي   مديريت ها،بهتجر از گرفتندرس نظم، با انقلابي جوشش پيوند

 بـر  تكيـه  اخـلاق،  معنويت و در قاهره قوه از استفاده عدم تحجر، و ترس از دوري صادق،

 از ديگـري  ابعاد  زندگي اسلامي، سبك داشتن و تفريط و افراط از پرهيز صالح، كارگزاران

  ).1397ي، ااند(خامنهكيد شدهأت دوم گام بيانيه به وسيله كه هستند عقلانيت

  ترين ارزش اجتماعي در نظام اسلاميعدالت اساسي
امنيـت همـه امـور بـدان      كـه چنان ؛داراي حسن والايي استريم عدالت كدر قرآن 

بلكـه مفهـومي عقلـي و     ،يك مفهـوم انتزاعـي نيسـت    اًوابسته است. يعني عدالت صرف
وجودي عالم را  الامري است كه ريشه در هستي و فطرت انساني دارد و همه ابعادنفس

در برخي آيات، بـه جايگـاه والاي عـدالت     ).113، ص1380گيرد(جمشيدي، در بر مي
). 9 ):49(حجـرات  و 90، 76): 16(؛ نحـل 58 ):4(؛ نساء282 ):2(اشاره شده است(بقره

دالت در روابط اجتماعي به معناي عام كلمـه در متـون اسـلامي يكـي از     ع ،بدين جهت
ترين ارزش اجتماعي محسوب شده است (طباطبـايي،  ساسيهاي اساسي و بلكه اارزش
  :1به تعبير امام خميني ).325، ص3، ج1389

دادن مظلومان از دست ظالمان...اسـلام بـراي   و نجات هاانسان اقامة عدل بين
اين دو جهت آمده است و ما تابع اسلاميم و بايد اين دو جهت را حفظ كنيم 

  ).528ص ،17ج ،1386 ،خميني امام(
بلكـه بايـد قـوام     ،نظام كـافي نيسـت   براي يك بودنعدلبه قائم محوري،عدالت در

   :فرموده استدر قرآن كريم كه ). چنان154، ص)ب(1390 باشد(جوادي آملي،
 قـَومٍ  شـَنĤَنُ  يجرمِنَّكُم ولاَ باِلقْسط شهُداء للَّه قَوامينَ كوُنوُا آمنوُا الَّذينَ أَيها يا«
لوُا ألََّا لَىعدَلوُا تعداع وه ى أَقْرَبلتَّقْواتَّقوُا لو إنَِّ اللَّه  ه ا  خبَِيـرٌ  اللَّـ  »تعَملـُونَ  بِمـ

 از و كنيد قيام خدا براي همواره! ايدآورده ايمان كه كساني ؛ اي)8): 5(مائده(
 التعد ترك و گناه به را شما جمعيتي، با دشمني! دهيد گواهي عدالت، روي

 خـدا ) معصيت( از و! است ترنزديك پرهيزگاري به كه كنيد عدالت! نكشاند
  است. خبر با دهيد،مي انجام چهآن از كه بپرهيزيد



55 

 

 

بان
م

 ي
ش
ارز

تي
اخ
شن

 هيانيب 
وم
م د

گا
 

كر
ن 
رآ
ر ق

نظ
ز م

ب ا
قلا

ان
 / مي

وح
ر

ري
ريا

شه
الله 

ا
 

ري
 نو

يم
راه

و اب
شناختي، مورد توجه بيانيه گام انقلاب قرار گرفته است. هر دو بعد اين مبناي ارزشي

كيد شده است. در ايـن  أبودن آن در انقلاب اسلامي تبودن و هم بر قواميعني هم بر قائم
  رابطه در بيانيه آمده است: 

هاي الهي اسـت و در جمهـوري   هاي اوليه همه بعثتعدالت در صدر هدف
  ). 1397اي، (خامنهاسلامي نيز داراي همان شأن و جايگاه است

  كيد بر ممنوعيت تبعيض تصريح شده است: أدر فراز ديگري با ت
گران خواري و مدارا با فريبدادن به ويژهانتبعيض در توزيع منابع عمومي و ميد

  (همان). انجامد، بشدت ممنوع استعدالتي مياقتصادي كه همه به بي
  چنين بيان شده است: هم

الان جـوان، در همـه     مديران جوان، كارگزاران جوان، انديشمندان جوان، فعـ
هـاي  صـه المللي و نيـز در عر هاي سياسي و اقتصادي و فرهنگي و بينميدان

ت و عـدالت، بايـد شـانه     هـاي خـود را بـه زيـر بـار      دين و اخلاق و معنويـ
  (همان). وليت دهندؤمس

الامري عدالت سبب شده است دستاوردهاي مبارزه با بي عـدالتي  همين ارزش نفس
  اي نباشد(همان).در چهار دهه انقلاب قابل مقايسه با هيچ دوره

  انقلاب  هايدهي ارزشحد نصاب شكل گاه وخاست
شوند كه احكام و قوانين آن داراي حد نصاب اهداف متعالي انقلاب در صورتي محقق مي

اي كه آغـاز و اسـتمرار هـر    به گونه ؛ارزش باشند. از منظر قرآن كريم، ارزش حد نصاب دارد
داراي  ،وقتي منطبق بر آن حد نصاب باشد ،حركتي و وضع هر قانوني و نيز اجراي هر حكمي

   :در سوره نساء آمده است. اين نكته از آيات قرآن كريم قابل ارائه است. ارزش است
» تُمعفإَنِْ تَناَز نْكُمرِ مَي الأْمأوُلولَ ووا الرَّسيعأَطو وا اللَّهيعنُوا أَطينَ آما الَّذها أَيي

ؤمْنوُنَ باِللَّه والْيومِ الĤْخرِ ذلَك خَيرٌ في شَيء فَردُوه إلَِى اللَّه والرَّسولِ إنِْ كُنْتُم تُ
اى اهل ايمان از خدا اطاعت كنيد و [نيـز] از  ؛ )59): 4(نساء( »وأَحسنُ تَأوِْيلا

اند و چـون پيـامبر داراى   پيامبر و صاحبان امر خودتان [كه امامان از اهل بيت
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[از احكـام و امـور   باره چيزى  باشند] اطاعت كنيد و اگر درمقام عصمت مى
مادى و معنوى و حكومت و جانشـينى پـس از پيـامبر] نـزاع داشـتيد، آن را      

] اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد، به خـدا و پيـامبر   يافتنش[براى فيصله
  . از نظر عاقبت نيكوتر است ] براى شما بهتر ودادنارجاع دهيد اين [ارجاع

ذون أتنها از خدا و هر كسي كه از قبـل او م ـ  ،آن در اين آيه اطاعت در ابعاد مختلف
   :اجازه داده شده است. در آيه ديگري فرموده است ،باشد

لْناَك علـَيهِم حفيظـًا          ا أَرسـ نْ تـَولَّى فَمـ ه ومـ » منْ يطعِ الرَّسولَ فَقـَد أَطـَاع اللَّـ
ا اطاعت كـرده  هر كه از پيامبر اطاعت كند، در حقيقت از خد؛ )80): 4(نساء(

شان تابد [حسابش با ماست.] ما تو را بر آنان نگهبان [اعمال و هر كه روى بر
  .  ] نفرستاديمشان كنىكه به طور اجبار از فسق و فجور حفظ

چنين در سوره يوسف به صراحت بر حد نصاب ارزشي بايدها كه همـان قبـول   هم
   :كيد شده استأت ،ولايت الهي باشد

»كْمإنِِ الْح مينُ القَْيالد كَذل اهوا إلَِّا إِيدبَرَ ألََّا تعَأم لَّه؛ )40): 12(يوسـف(  »إلَِّا ل
حكم فقط ويژه خداست، او فرمان داده كه جـز او را نپرسـتيد. ديـن درسـت و     

  . دانندتر مردم [حقايق را] نمىراست و آيين پابرجا و حق همين است، ولى بيش
بـا  دهـد  اين است كـه نشـان مـي    ،كيدها و انحصارها نهفته استأرازي كه در اين ت

پايـه كمـالات انسـان     توان قوانيني برصرف تمايلات يا حتي اكتفاي به عقل بشري نمي
   :ارائه نمود. به بيان علامه طباطبايي

 او دهـد،  تشـخيص  را او واقعى جيحوا و انسانى كمالات تواندنمى نفس هواى
 و اصـول  بنـابراين،  .دهـد  تشخيص را انسان حيوانى و ادىم ذيلذا تواندمى تنها

 حاجت واقعاً كه جىيحوا ؛باشد انسان حقيقى جيحوا بايد قوانين اين هاىريشه
  ). 289ص ،16، ج1389نفس(طباطبايي،  هواى تشخيص حسب بر نه است،

 صـالح  اجتمـاعى  كـه  رسـد مى شده مقدر برايش كه سعادت و كمال آن به وقتى انسان
 ضـامن  كـه  قـوانينى  كند، حكومت صالح قوانين و هاسنت آن در كه اجتماعى ؛سازد منعقد
 بـه  كه تكوينى و كمالى است امورى يا و امر سعادت اين و باشد سعادتش به انسان رسيدن
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 نـوع  در كامل انسانى را او و شودمى ضميمه تكوينى است موجودى نيز او كه ناقص انسان
 كمال و انسان نقص بين اىقوانين واسطه و سنن اين پس .سازدمى وجودش در تام و خود
 است عبارت كه اوست مصالح تابع در نتيجه ،است او منزلگاه دو بين عبورى راه و است او
 امورى بلكه نيست، خيالى و اعتبارى واسطه آن مانند كمالات اين و او كمالات يا و كمال از

 انسان حقيقى جيحوا از يكى مصداق يك هر كه نواقصى با سازگار و واقعى و حقيقى است
گاه احكام و نيز قوانين و مقـررات منـدرج   ). اين مهم در مورد خاست288، صهماناست(

كيد أكه بر هويت ديني انقلاب اسلامي تگيري است. چناندر بيانيه گام دوم انقلاب قابل پي
نـه   ،ل داده اسـت هاي آن را شـك چه انقلاب و ارزششده است و تصريح شده است كه آن

  گاهي ديني بوده است. هاي مادي غرب و شرق، بلكه خاستگاهخاست
آن روز كه جهان ميان شرق و غرب مادي تقسيم شده بـود و كسـي گمـان يـك     

برد، انقلاب اسلامي ايران، با قدرت و شكوه پا به ميدان نهضت بزرگ ديني را نمي
دين و دنيا را  ،را به رخ دنيا كشيدها كهنگي كليشه ،ها را شكستنهاد؛ چهارچوب

  ). 1397اي، (خامنه در كنار هم مطرح كرد و آغاز عصر جديدي را اعلام نمود
 ،هاي مورد نظر انقلاب در گـام دوم آن لفهؤكليدواژه ديني در تبيين م ،از همين روي

اننـد  م ؛هـاي ديگـري  چنين از كليدواژهبار در اين بيانيه تكرار شده است. هم 10بيش از 
همـان) كـه   »(الهي عطيه«، »توفيق الهي«، »هيبت الهي«، »هدايت الهي«، »هاي الهيارزش«

بـه كـرات اسـتفاده شـده      ،گيري و وضع قوانين انقلاب استگر ماهيت الهي شكلنشان
انقـلاب   ايماني و ديني هايلفهؤبودن ماست. در برخي فرازها نيز بر زيربنابودن و اصيل

گـر آن اسـت كـه انقـلاب اسـلامي بـه لحـاظ        اين فرازها نشـان  مان).اند(هاشاره نموده
از حد نصـاب ارزش كـه    ،گاه و نيز عناصر مورد هدف در بيانيه گام دوم انقلابخاست

ها بر ايمـان  بودن آنمبتني ،ها با دين و تعاليم الهي يا به تعبير ديگرداشتن آنهمان نسبت
 در ،بنابراين .)، برخوردار هستند202ص ،1391يوسفيان،  مصباح و ؛فتحعليالهي است(

ها امكان و نيز زمينه تحقق كمال و سعادت بـراي آحـاد جامعـه فـراهم     پرتو تكيه به آن
   است.
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  گيرينتيجه
بـودن آن  استمرار هر حركتي در صورتي ثمربخش و ماندگار خواهد بود كه بر مورد وثوق

تي، يقين حاصل شود. در نتيجه تحليـل  شناخاز جهت ابتناي بر مباني قرآني در ساحت ارزش
بردي استمرار حركت نظام اسـلامي اسـت، از منظـر    منزله سند راه بيانيه گام دوم انقلاب كه به

قرآن كريم و با تمركز بر مباني ارزشي آن ضرورت دارد تا يقين لازم از درستي و اسـتحكام و  
اهداف آن فراهم آيد. در همـين  چنين ضمانت اجرايي آن در تحقق نيز تضمين بقاي آن و هم

هـاي آن، ابتنـاي دقيقـي بـر     لفهؤرابطه اين بررسي نشان داد بيانيه گام دوم انقلاب در تمامي م
گـاه  توان زيـر بنـا و خاسـت   كه ميشناختي دارد. چنانهاي قرآن كريم در ساحت ارزشآموزه
 شـناختي قرآنـي كـه بـر    هاي آن را در قرآن كريم رصد نمود. از جمله مباني ارزشلفهؤهمه م

شـمولي و  تـوان بـه جهـان   مـي  ،اكتشافي متن بيانيـه بـه دسـت آمـد     ـ  اساس بررسي تحليلي
دهـد عناصـر   ها اشاره نمود. اين مبنا در بررسي بيانيه گام دوم نشـان مـي  ناپذيري ارزشنسبي

صـاب  ن ،داراي چنين هـويتي اسـت، بنـابراين    ،كليدي ارزشي كه در اين بيانيه ارائه شده است
سـخن از   ،المللي را دارا است. از اين حيثلازم براي دوام و پايداري و نيز بسط و توسعه بين

چـون نصـاب لازم جهـت بسـط و      ؛تمدن نوين اسلامي سخني روا و ممكن الحصول اسـت 
چنـين بررسـي نشـان داد از ديگـر مبـاني      گسترش تفكر انقـلاب اسـلامي وجـود دارد. هـم    

شـامل ايـن مـوارد اسـت:      ،ها اسـتوار اسـت  مختلف بيانيه بر آن هايلفهؤشناختي كه مارزش
هـاي اعتبـاري در هنگـام تـزاحم،     هـاي اصـيل بـر ارزش   هـا، تقـدم ارزش  بودن ارزشمدرج

مثابـه ضـرورت تحقـق     توجه به  اين كه حكومت به ،جويي، در عين حالبودن كمالاختياري
معه به سمت كمال حقيقي را فراهم كنـد،  هاي لازم جهت نيل آحاد جاكمال حقيقي بايد زمينه

چنـين  مثابه معيار سنجش ارزش و هـم  علاوه ارائه عقلانيت به همورد توجه و عنايت است. ب
  . داشتن انقلاب و قوانين آنگاه الهيالامري و نيز خاستلحاظ عدالت به عنوان ارزش نفس

 

  هايادداشت
ها هيچ ها و مكان. البته مراد اين نيست كه در محتواي وحي نسبت به همة انبيا در جميع زمان1

م يا اقوا هاكانمها و اي از جزئيات احكام در زماننداشته است. ممكن است پاره گونه اختلافي وجود

  ).232-235، صراه و راهنماشناسيمختلف، تفاوت داشته است (محمدتقي مصباح يزدي، 
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